
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

در تقویم روزهای شاخص بین المللی پنجم دسامبر 
را «روز خدمــت داوطلبانــه (Volunteer Day) بــرای 
توســعه اقتصادی و اجتماعی» نامیده اند. شــاید بهتر 
باشــد آن  گونه خدمــت را همیاری نامیــد. حیرت انگیز 
اســت بینش و درک سعدی که نمی  دانم در چه بابی از 
مسائل انسانی ســخنی ناب نگفته است که می  فرماید 
«قدر عافیت کســی دانــد که به مصیبتــی گرفتار  آید». 
یــا آنجا که می  فرماید: «نداند کســی قدر روز خوشــی/ 
مگر روزی افتد به سختی کشــی» بی جهت نیســت که 
گفته  ها  یش ضرب المثل شده اســت. به یاد می  آورم در 
سنین نوجوانی تابســتانی به اتفاق خویشاوندی کاردان 
با برادران به گردشــی اســتثنایی و فراموش ناشدنی در 
فصل کار کشــاورزی در روســتاهای گیلان رفته بودیم. 
فصل کاشت گذشــته و شالیزارها سرسبز و نوبت وجین 
بود. دیدم که چگونه دسته  ها  ی کوچک زنان کشاورز به 
کشتزار بزرگ آمدند و جمع شدند و سپس خندان و شاد 
به وجین مشــغول شدند. به آنان «یاور» می  گفتند. اینان 
برای کمک داوطلبانه برای کمک به کشاورزان شالیزاری 

که نیاز به وجین داشــت، می  آمدند و ناهار هم میهمان 
صاحبخانه بودند و چون شمارشان بسیار بود، کار وجین 
را به ســرعت به انجام می  رســاندند و می  رفتند. اما این 
یاوری به همین جا پایان نمی  یافت، فردا نوبت شــالیزار 
همســایه بود و کشــاورزان میزبان امروزی فــردا برای 
وجین ملک همسایه به جمع یاوران محل می  پیوستند. 
نمی  دانم رســم همیاری ســاده و بی منــت و متمدنانه 
از چه زمانی مرســوم بوده اســت. اما یقینا سود متقابل 
موجب دوامش بوده اســت؛ مدل کوچکی که می  تواند 
سرمشــق سیاســت مداران باشــد. اهمیت همیاری در 
ســطح بین المللی که موجب شده است روزی را به آن 
تخصیص دهند، زمانی آشکار می  شود که در این دنیای 
مصیبت بار ناگهان جنگ و قحطی و سیل و زلزله هزاران 
نفر را بی پناه و نیازمند و مستأصل می  کند و زمانی که ما 
در بسترهای خود غنوده ایم، باید کسانی باشند که به داد 
نیازمندان برســند. تجربه همین نوع مصائب و جنگ  ها   
در قرن بیســتم بود که سیاست مداران را در کنار تشکیل 
جامعه ملل و ســپس سازمان ملل متحد به فکر ایجاد 
ســازمان  ها  یی دائمی و گوش به زنــگ انداخت تا همراه 
با ســازمان  ها  یی همچون صلیب ســرخ و هلال احمر و 

داوطلبان دیگر فریادرس مردم باشند. 
مصیبت و حادثه نیز بخشی از زندگی بشر است و باید 
برای برخورد با آن آماده باشــد. در ایران ما زلزله و سیل 

امری مکرر است. برخی کارهای مفید پیشگیرانه است، 
اما وقتی حادثــه رخ داد، چنان که مــا در حادثه زلزله 
سال گذشته یا در بم و پیش از آن شاهد بوده ایم، دو نوع 
وظیفه ایجاد می  کند؛ نخســت وظیفه آسیب دیدگان به 
کمک به خودشان است و دوم چنان که شاهد بوده ایم، 
وظیفــه جامعه، یعنی دولت و مردم، به کاســتن از درد 
و آســیب هم نوعان با همدردی و مشــارکت در کاستن 
آسیب  ها  ی آنان است. در واژه همیاری معنای مشارکت 
آسیب دیده و یاری رســان نهفته است. اگر تخریب شده 
و بایــد آواربــرداری و ســپس برخی اصلاحــات انجام 
شــود، باید آســیب دیدگان در خط اول کمک به خود و 
همسایگان باشند و نقش تماشاچی نداشته باشند. اقدام 
فعالانه آسیب دیدگان جامعه را به صورت جدی  تر  ی به 

همکاری با آنان برمی  انگیزد. 
از ســیل،  زلزله و آتش فشانی نمی  توان گله کرد، اما 
بدبختی در این اســت که بیشــترین آسیب  ها   از جنگ  ها   
و شــورش  ها   و از ســوی مدعیان حق و عدالت بر مردم 
بینوا وارد می  شــود که کمترین کمک  ها   نصیب این گونه 
آســیب دیدگان می  شــود و اگر هم بگریزند، درهای فرار 
را به سویشــان می  بندند. شاید بهتر باشد در روز جهانی 
همیــاری بیش از هرچیز به دفــاع از صلح و برانداختن 
جنگ و قربانی کردن دیگران و تحمیل تلفات و خسارات 

جانبی در زورآزمایی آزمندانه قدرتمندان بیندیشیم. 

پیشنهاد

اجتماعی  علوم  مســائل  ۲روزه  همایش  اختتامیه 
ایران

اختتامیه همایش مســائل و چالش های آموزش 
علــوم اجتماعی در ایــران ۱۴ آذر ســاعت ۱۶ برگزار 
خواهد شد. پیش از آن چند نشست از ساعت ۸ صبح 
در تالار ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد. مسائل 
و چالش های آمــوزش رفاه و مددکاری اجتماعی در 
ایران نیز در نشستی که از سوی انجمن رفاه اجتماعی 
ایران و انجمن مــددکاران اجتماعی ایران با مدیریت 
دکتر رضا صفری شــالی و مباحث زیر برگزار می شود، 
بررســی خواهد شد: مســائل و چالش های آموزش 
علوم اجتماعی در دبیرســتان های ایران که از ســوی 
انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش در نشستی با 
مدیریت دکتر بیژن زارع برگزار می شــود و قرار است 

مسائل مهم را که در کتاب های درسی علوم اجتماعی 
دبیرستان ها مطرح می شود، مدنظر قرار دهد. بررسی 
مســائل و چالش های آموزش علوم سیاسی در ایران 
از سوی انجمن علوم سیاسی ایران و با مدیریت دکتر 
ســیدعبدالامیر نبوی قرار است به برخی مسائل مهم 
سیاسی بپردازد. دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی قرار 
اســت درباره علوم سیاســی آینده؛ کیومرث اشتریان 
قرار اســت به انقــلاب چهــارم صنعتــی؛ آموزش 
آزاد و ســیال علــوم سیاســی بپــردازد و دکتر احمد 
گل محمدی مقاله ای با عنوان دیــوار کوتاه تر از علم 
سیاســت را ارائه می کند و دکتر ســیدعلی محمودی 
به نقد و ارزیابی روش های آموزشــی و متون درسی 
رشــته علوم سیاســی در ایران می پردازد و دکتر رضا 
نجف زاده موضوع امر سیاسی، تاریخ و ادیبان مُورخ: 

آموزش علوم سیاســی در غیاب آمــوزش بنیان های 
فلســفی را مطرح کرده اســت. مسائل و چالش های 
آمــوزش جمعیت شناســی در ایــران نیــز از ســوی 
انجمن جمعیت شناســی ایران در نشستی با مدیریت 
دکتر محمدجلال عباســی مطرح می شود و مقالاتی 
نظیر تاریخچه و ســیر تکوینی جمعیت شناســی در 
ایــران؛ دکتر محمــد میرزایــی آمــوزش و پژوهش 
جمعیت شناســی و سیاست های جمعیتی: وضعیت 
و جهت گیری هــای آینده؛ دکتر محمدجلال عباســی 
و... ارائــه می شــود. در مراســم اختتامیــه کــه بــا 
سخنرانی دکتر سراج زاده مدیر همایش و دکتر رسول 
رســولی پور، رئیس دانشــکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشــگاه خوارزمی همراه است مدیران نشست ها به 

جمع بندی مباحث طرح شده می پردازند.

به مناسبت روز جهانی خدمت داوطلبانه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی
رسم همیاری کهن ملت ایران؛ سرمشق سیاست مداران نمایش «آنتیگونه»

 زنان پناه جوی سوری
پیش از آنکه کارگاه آموزش تئاتر در شــهر بیروت،  �

پایتخت لبنان برپا شــود، ۳۵ زن پناه جوی سوری که 
تصمیم داشــتند حرفه تئاتر را دنبــال کنند، هرگز نام 
نمایش نامه «آنتیگونه» سوفوکل را نشنیده بودند. سه 
ماه بعد که آنها روی صحنه رفتند تا این نمایش نامه 
کلاســیک یونانی را اجرا کنند. متنی که برای اجرا در 
دست داشتند، برای آنها وســیله ای بود تا یک تحول 
کامل شــخصیتی و روانــی را از ســر بگذرانند. هال 
اســکاردینو، بازیگری که این کارگاه آموزشی بیروت را 
از طریق بنیاد خود موسوم به Open Art سازماندهی 
کرده است، می گوید: «این کار سرشار از خنده و تفریح 
بود و مبتنی بر اعتماد. می خواستیم آنها از این لحظه 
لذت ببرند. وقتی وارد این فعالیت می شدند، برای آنها 
مهم بود کاری باشــد که بتوانند چشمداشــتی از آن 
داشته باشند».این زنان ســوری در پاییز سال ۲۰۱۴، از 
دوشنبه تا شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا دو بعدازظهر برای 
تمرین نمایش نامه «آنتیگونه» دور هم جمع می شدند 
که شامل تمرین های اعتمادســازی و خودبیانگری و 
تفکر در مــورد این بود که نمایش نامه چه ارتباطی با 
تجارب خود آنها دارد. در آن زمان، برگزارکنندگان این 
برنامه ســازمانی برای مراقبت از کودکان گروه فراهم 
کردند تا اطمینان حاصل شــود کــه آنها بتوانند روی 
خود تمرکز کننــد. این زنان در هر نوبــت یک اجرا را 
تمرین کردند و به این ترتیب اجتماعی را پدید آوردند که 
در آن احســاس امنیت می کردند و این امنیت به آنها 
کمک می کرد تا با تجربیات خود و آسیب های ناشی از 
جنگ در سوریه کنار بیایند. این کارگاه همچنین تلاشی 
هیجان انگیز بود برای آنکــه از روزمرگی بیرون بیایند 
و اعتمادبه نفــس در آنها پدید بیایــد. اکثر زنان هرگز 
از اردوگاه های پناهندگان یا مکان های اســتقراری که 
پیش تر در آن زندگــی می کردند، بیرون نیامده بودند. 
بعضــی از آنها مجاز نبودند بدون پوشــیه بر صورت 
به خیابان بروند. اســکاردینو اصرار دارد که «ما واقعا 
کار زیــادی نکردیم، به آنها یــک نمایش نامه دادیم و 
امکان دادیم که مضامین را کشف و خود آنها را درک 
کنند. واقعا آنها خود را توانمند کردند...».اســکاردینو 
همچنیــن فیلم مســتندی تولیــد کرد با عنــوان «ما 
شاهزاده نیستیم» که در آن سفر مونا، ولاء، فدوا، هیبا و 
دیگر زنان از سوریه به لبنان را به واسطه تجربیات آنها 
در کارگاه تئاتر به تصویر می کشــد. این فیلم اخیرا در 
ماه نوامبر ۲۰۱۸ با همکاری و کمک مالی کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک 
روی پرده رفته است. رئیس دفتر جهانی کمیساریای 
عالی پناهنــدگان ســازمان ملل متحــد در نیویورک 
می گوید: «آنچه این فیلم را بسیار قدرتمند می کند، این 
است که به داســتان های فردی می پردازد. ما با ارقام 
بزرگ بمباران شده ایم؛ این واقعیت که ۶۸٫۵ میلیون 
نفر مجبور به فرار از خانه و کاشــانه خود شده اند. این 
چیزی اســت که تقریبا نمی توانید هضم کنید، اما هر 
پناهنده داستان خود را دارد».در این فیلم زنان سوری 
سر ناهار یا موقع نوشیدن قهوه درباره شخصیت های 
نمایش نامه آنتیگونه بحث می کنند و اینکه با کدام یک 
از آنها بیشــتر از همه همذات پنداری می کنند. برخی 
احســاس می کنند به شــخصیت اصلــی، آنتیگونه، 
نزدیک هســتند و انگیزه او را برای تدارک یک مراسم 
تدفین درخور برادر مــرده اش درک می کنند. دیگران 
خود را مادرسالاری می بینند که مسئول اجرای قوانین 
هستند مانند خود پادشاه کریون. این کارگاه برای همه  
آنها فضایی را ایجاد کرده اســت تا درباره ســوء رفتار 
و تبعیض، در مورد تمایلشــان بــرای آزاد در خیابان 
قدم زدن، داشتن شغل یا تصنیف اشعار موسیقی رپ 
آزادانه ســخن بگویند. یکی از زنان در این فیلم گفته 
است: «آنچه از دســت داده ایم آن قدر بزرگ بوده که 
باید برای آنچه مانده، مبارزه کنیم».بازتابی از تجربیات 
این زنان در سوریه به شــکل انیمیشن در فیلم نشان 
داده شــده که شــباهت قابل توجهی به نمایش نامه  
یونانی ای دارد که بیش از دوهزار ســال پیش نوشته 
شده اســت. رئیس دفتر جهانی کمیساریا در نیویورک 
می گویــد؛ پناهنــدگان معمولا مشــتاق هســتند که 
داستان های خود را در میان بگذارند. اگر شخص قادر 
باشــد داســتان خود را با کلمات خود بگوید، به جای 
آنکــه دیگــران از زبــان او بگویند، قدرتی ســازنده و 

برانگیزاننده در او پدید می آید. 
فیلم «مــا شــاهزاده نیســتیم» درحال حاضر در 
جشنواره های سراسر جهان حضور دارد. تهیه کنندگان 
ایــن فیلم امیدوارند که این مســتند را در اردوگاه های 
پناهندگان و در جوامع شــهری که پناه جویان در آنها 

زندگی می کنند، به نمایش بگذارند. 
 (UNHCR)  :منبع*
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کارتون خواب

چند سؤال

اخبــار را مرور می کنیــم: ماجرای مدرســه معین و 
ناظمی که با دانش آموزان روابط خارج از عرف داشــت، 
ماجرای دختری پنج ســاله که خبر تجــاوز به او مدت ها 
مورد توجه بود و در این میان ســخنان نماینده مجلس 
و نحوه برخوردش بیشــتر سبب آزار بود، ماجرای معلم 
ورزشــی که کــودکان را در ســاعات بعد از مدرســه به 
بهانه آموزش درگیر مســائل غیراخلاقی می کرد یا حتی 
آن مــرد بیماری که فیلم تجاوز به کودکان از او منتشــر 
شــد و حالا هم که ماجرای مدرســه ای در اصفهان که 
خانواده هایشــان در ایــن چند روز بارهــا در برابر اداره و 
مدرســه اعتراض کرده اند؛ خانواده هایــی که نمی دانند 
آیا درگیــر ماجرای نمایش فیلم های مورددار شــده اند، 
درگیر تعــرض شــده اند یا درگیــر عدم اطلاع رســانی! 
در برابر این فجایع که در حال رخ دادن اســت و به خاطر 
شــبکه های اجتماعی اخبارشان بیشــتر و بیشتر از قبل 

منتشر می شود، چند سؤال مطرح است: 
۱- مدیران و مســئولان در برابر این گونــه اتفاقات  اکثرا 
ســکوت می کنند، مگر آنکه مثل ماجرای مدرسه معین 
باشــد که بازتاب اجتماعی فراوان داشــت و حتی رهبر 
انقلاب نیز وارد شدند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. 
چرا مســئولان در اولین فرصت و بعد از دســت یابی به 

اطلاعات پاسخ گو نیستند؟
۲- خانواده ها بایــد در برابر این اتفاق ها چه واکنشــی 
داشته باشــند؟ به کجا مراجعه کنند؟ تا سرانجام مثل 

ماجرای مدرسه معین در نهایت محکوم نشوند؟
۳- آیا قانون یا اطلاعیه یا دستورالعملی هست که اعلام 
کند و به طور شــفاف حدود و ثغور مسئولیت مسئولان 
مدرســه را مشخص  و بیان کند که آنان چقدر و چگونه 

باید از دانش آموزان مراقبت کنند؟
۴- خانواده ها چه نقشــی در کم رنگ کــردن و حل این 
مســائل دارند؟ چه نوع همکاری ای باید بین خانواده ها 

و مدارس  برقرار شود؟ 
۵-دانش آمــوزان، کــودکان و... چگونه بایــد آموزش 
ببینند؟ کجا باید آموزش ببینند؟ آیا مدرسه بهترین مکان 

برای آموزش مسائل جنسی و آزارهای جنسی نیست؟
۶- وقتــی معنــای تجــاوز از منظر پزشــکی قانونی و 
خانواده ها متفاوت اســت و مثلا هرگونه تعرض از نظر 
خانواده ها نوعی تجاوز محسوب می شود، چه باید کرد؟ 
۷- این گونه اتفاقات با مســائل روانی و فکری متعددی 
برای کودک همراه می شــود و حتی شاید آینده او را به 
خطر بیندازد، چه کســانی در برابر این آسیب ها مسئول 
هســتند و چه کســانی همــراه خانواده ها بــرای حل 
این مشــکلات هســتند؟ اصلا برای این مسائل تدبیری 

اندیشیده شده است؟
۸- آیا امــکان تغییر قانــون و افزایش مجــازات برای 

این جور افراد متجاوز یا متعارض وجود دارد؟ 
۹- ماجرای مدرسه معین و چند نمونه قبل آن سؤال ها 
و نگرانی هایی را به وجود آورده است، این سوال مطرح 

است، آیا این پرونده مشمول مرور زمان می شود؟ 
و درنهایــت چــه زمانی مســئولان، دولتمــردان و 
قانون گذاران تصمیم می گیرند که باید تدبیری اندیشــید 
تا مدام کودکان و دانش آموزان دچار این مسائل نشوند، 
در برابر این گونه تعارض ها آگاهی داشــته باشــند و از 
خودشــان دفاع کنند؟ چه زمانی مســئولان ارشد باور 
می کنند این مســائل وجود داشــته و بایــد برای حل و 

آموزش آن قدمی اجرائی برداشت؟

بازهم خانواده ها، باز هم ماجرا

تجربه دیگران

 فریدون مجلسى

 والریو کورتو

 زهرا عمرانى 

دور دنیا

شکل وشــمایل عجیبی که کاخ ســفید برای شب کریســمس پیدا کرده است، 
درختان ســرخ خونین که از یک ســو یادآور فیلم های ژانر وحشت و از سوی دیگر 
کتاب های مصور کودکانه اســت، توجه بسیاری از رسانه های غربی را این روزها به 
خود جلب کرده. فیلیپ کنیکات، منتقد واشنگتن پســت و روزنامه نگار برنده جایزه 
پولیتزر، به این مناسبت یادداشتی نوشته است که بخش هایی از آن را می خوانیم. 
دکوراســیون کریســمس کار آسانی نیســت. کریســمس آمریکایی- نمایشی 
بت پرستانه از سرمایه داری اســت و نقطه مقابل مراسم مذهبی، از جهت اسراف 
و ولخرجی و چشم وهم چشــمی با همسایه که عاقبتش به چراغ های پرزرق و برق 
و گوزن های پلاســتیکی منجر می شــود. سرتاســر آمریکا؛ از محیط های شهری تا 
لابی ساختمان های شــرکتی و پاساژهای بزرگ فروشــگاهی به میدان جنگ بدل 
می شــود و مدام بیش ازپیش درگیر قبیله گرایی سیاســی می شود. همه جنبه های 
این مراســم تعطیلات زیر ذره بین نکته ســنجان می رود؛ از بحث در مورد بابانوئل 
تا کارت های کریســمس. امســال موضوع درختان قرمز کریســمس کاخ سفید را 
هــم داریم. منتقدان معتقدنــد درختان ملانیا ترامپ که در امتداد بالکن شــرقی 
کاخ ســفید به نمایش درآمده اند، پیشــگویی دورانی تاریک و ویرانی آخرالزمانی 
اســت؛ نمایشی سوررئال از وحشت و بیان دیگری از لفاظی های رئیس جمهور که 
به طــور غریزی حقیقت جهان بینی دولت ترامپ را بیان می کند. احتمالا درخت ها 
نشــانه ای رمزی از خلق وخوی بانــوی اول، نارضایتی زناشــویی یا عذاب معنوی 
اوست. ذهنتان را درگیر این نکنید که این درختان قرمز را آماده از بازار یا به راحتی 
از ســایت های تجــارت الکترونیک می توانید بخرید یا این یــک نوآوری در فرهنگ 

خاص  طبقــه ای  بصــری 
برای تعطیلات اســت یا در 
نظریه رنگ ها سبز و قرمز را 
به عنــوان رنگ های مکمل 
برای تشــدید تضاد بصری 
می تــوان بــه کار گرفــت. 
آنها نه فقــط رنگ  های پایه 
کریســمس هســتند، بلکه 

ترکیبی هستند که مکرر در پرچم های ملی یا آثار نقاشان محبوب قرن بیستم مانند 
ماتیس می توان آنها را دید یا در گالری ملی، یکی از برجسته ترین آثار انتزاعی مارک 
راتکو که در سال ۱۹۵۶ ترسیم شده... و کاری به تاریخ طولانی مضامین فراطبیعی، 
گوتیک و خشــن مربوط به کریســمس که در داســتان های گوگول و دیکنز یافت 
می شود و در نمایش «فندق شکن» و فیلم هایی مانند «کابوس پیش از کریسمس» 
تیم برتون. درختان ملانیا شــاید بــه مذاق بعضی ها خوش بیاید یــا نیاید و اگر با 
معیارهای هنر معاصر آنها را بررســی کنیم آثار خیلی اصیلی نباشــند، اما خارج 
از محدوده قابل قبول دکوراســیون تعطیلات نیستند. بااین حال، آنها را باید... بازی 
دونالــد ترامپ و نوعی تله برای مخالفان و منتقدانــش تعبیر کرد. دولت ترامپ 
چه بر اســاس غریزه و چه بر اســاس طرحی ازپیش اندیشیده... موفق شده است 
منتقدان خود را به بیراهه بکشــاند. غیبت بانوی اول در مراسم سنتی مطبوعاتی 
یک مورد دیگر از این دســت است... این دولت فوق العاده در پرت کردن حواس ها 
و آدرس غلــط دادن موفق عمل کرده اســت و منتقدان آن بــرای درتله افتادن از 
هم ســبقت می گیرنــد و درگیر توییت های گســتاخانه رئیس جمهور می شــوند و 
به این ترتیب نظم جهانی بی ســروصدا از هم می پاشد و سپس درختان کریسمس 
قرمز از راه می رســند و منتقدان به  دام می افتند و طرفداران دولت می توانند ادعا 

کنند که آنها فقط درمورد مسائل بی اهمیت صحبت می کنند... 
موضوع اصلی درختان قرمز، ســقوط معیارهای کهن ســلیقه یا برهم ریختن 
سلســله مراتب بصری یا هنری نیســت. مســئله اصلی به دام انداختــن منتقدان 

رئیس جمهور و آزمودن وفاداری هواداران اوست؛ آیینی که فصل نمی شناسد.

درختان خونین ملانیا طعمه است
زنانى که دیده ام

حدود شــش ســال پیش، مدتــی برای یک 
ســازمان خیریه که هــدف اصلی اش ایجاد 
فرصت های برابر شــغلی برای افراد دارای 
معلولیــت بــود کار می کردم. این ســازمان 
۴۴ ســال قبل، به منظور بسیج سازمان های 
مردم نهاد حوزه معلولان تأســیس شــده بود. آمار برایم باورنکردنی بود. در آمریکا 
حدود ۲۰ درصد جمعیت دارای معلولیت هســتند، درواقــع افراد دارای معلولیت 
بزرگ ترین و متنوع ترین گروه اقلیت کشــور را شکل می دادند. پیام اصلی این مؤسسه 
خیریــه این بود که همه افراد دارای معلولیتی که قدرت انتخاب شــغل داشــته اند، 
بابت استعدادشــان مورد توجه قرار گرفته اند. دورتادور اتاقی که جلسات هفتگی در 
آن تشــکیل می شــد پر بود از عکس نام آوران دارای معلولیــت، نوع معلولیت آنان 
و دســتاوردی که برای بشریت داشــته اند. دو نکته در این عکس ها توجهم را جلب 
کــرده بود؛ اول تنــوع و تکثر نوع معلولیت بود؛ اینکه بســیاری از معلولیت ها، مثل 
«معلولیت یادگیری»؛ چه برای خود شــخص و چه برای اطرافیانش به راحتی قابل 
تشخیص نیستند و این عدم تشخیص می تواند منجر به محرومیت اجتماعی نیز بشود. 
نکته دوم دیدن چهره های آشــنا در میان عکس ها بود؛ هنرمندان و دانشمندانی که 
می شناختم، اما هرگز به معلولیت آنان توجه نکرده بودم؛ مثلا نقاش مکزیکی، فریدا 
که همیشه مشکل حرکتی داشته یا موسیقی دان و خواننده ایتالیایی، آندره بوچلی که 
نابینا به دنیا آمده و با صدای گرمش دنیا را فتح کرده بود. در میان همه عکس ها، زنی 
بیش از همه توجهم را جلب کرده بود؛ چهره ای پراقتدار و مصمم که عزمش را جزم 
کرده بود تا فارغ از آنچه طبیعت به او بخشــیده یا نه، خود زندگی اش را آن گونه که 
می خواهد شکل ببخشد. لورا هرشی، شاعر، نویسنده، فعال حقوق بشر و حقوق افراد 
دارای معلولیت  که ۵۷ ســال پیش به دنیا آمد و از بدو تولد با دیســتروفی (اختلال) 
عضلانــی مواجه بود طوری  که ناچــارش کرد زندگــی اش را روی صندلی چرخدار 
بگذراند. او را یکی از برجسته ترین جلوه های جنبش حقوق معلولان نامیده اند. لورا در 
کودکی به دبستان معمولی رفت، اما بعد از مدتی کوتاه مادر و پدرش او را به مدرسه 
مخصوص کودکان دارای معلولیت فرستادند. تجربه ضعف آموزشی و کیفیت پایین 
درســی در این مدرسه سبب شد تا بعد از دوســال پدر و مادر دوباره او را به مدرسه 
عادی بفرســتند؛ جایی که هرچند از لحاظ درسی معتبر و باکیفیت بود، اما لورا را در 
مواجهه با مربیان و دانش آموزان دچار مشکلات بسیار می کرد، چراکه او «یکی مانند 
همه» نبود. آن زمان هم آموزش های مشخصی برای چگونگی برخورد با افراد دارای 
معلولیت وجود نداشــت. در زمانی که فضا چندان مناسب سازی شده برای معلولان 
نبود، تحصیلاتش در رشته تاریخ را شروع و دانشگاه را متقاعد کرد تا محل کلاس ها 
را جابه جا کنند تا او بتواند در آنها حضور داشــته باشد. پس از پایان دوره کارشناسی 
به جنبش جهانی افراد دارای معلولیت پیوســت و ســپس تحصیلاتش را در رشته 
نویسندگی خلاق ادامه داد. او ازدواج کرد و با همسرش دختری را به فرزندخواندگی 
پذیرفتند. یکی از مؤثرترین اقدامات او سازماندهی اعتراضات خیابانی به برنامه های 
تلویزیونــی بود کــه در آن افراد دارای معلولیــت، ناتوان یا بــی ارزش نمایش داده 
می شدند. او همچنین سردمدار جنبشی شد که در آن برای دفاع از حقوق افراد دارای 
معلولیت در اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومی، افراد ویلچرهایشان را جلوی 
اتوبوس ها پارک می کردند؛ جنبشی که در نهایت منجر به تجهیز اتوبوس ها به بالابر 
شــد. لورا از قدرت نویســندگی اش بهره برد تا در کتاب ها، اشعار و ستون هایی که به 
صورت روزانه یا هفتگی برای روزنامه ها و مجلات می نوشت، دستورالعمل هایی برای 
نحوه مواجهه با افراد دارای معلولیت تدوین کند. او یک نویسنده پرطرفدار بود که در 
بسیاری از آثارش کوشیده تا از اهمیت حفظ کرامت انسانی همه انسان ها در جهانی 
ســخن بگوید که فرد دارای معلولیت را خجالت آور یــا بی فایده می داند. هرچند در 
دل نوشته هایش از نیاز به کمک نوشته  است، اما بی شک لورا از زنانی بوده که یک تنه 

کمک رسان خیل عظیمی از هم نوعانش شده  است. 

سبقت ویلچر بر اتوبوس


